
 

 

 

 

 

 

 زندگی شیوةمثابۀ  فلسفه به: ناپذیر شکست داویتِ
 0دکتر سیلوا پِطروسیان: نویسنده

 7دکتر میشل آقامالیان: مترجم
 چکیده
ملقـب بـه   ( داوود)ترین نمایندة تاریخ فلسفة ارمنی، متفکر نوافلاطونیِ قرون پنجم تـا ششـم، داویـت     برجسته
دست سقراط و افلاطـون بـه اوج تکامـل     یونان باستان بهدهندة سنتی بود که در  او ادامه. است 0ناپذیر شکست

ای برای تحول و تکامـل   مطاب  این سنت، فلسفه پیش از هر چیز، راهی برای زندگی است، شیوه. خود رسید
داند کـه در آن، نظریـه و عمـل     داویت با تبعیت از اصول پائدیای یونانی، فلسفه را مراقبت از نفَسْ می. انسان
دهـد   نویسنده نشان مـی . است 0ند، و شناخت جهان متکی بر کوشش فرد در جهت خودارتقائیا پیچیده درهم

به خود یـا بـه ارمنـی     دادن شکلکه داویت در تعریف خود از فلسفه، ت کیدی مشهود بر اهمیت تلاش برای 
بـه ایـن نکتـه    همچنـین  . دانـد  دارد و آن را ابزاری برای ساختبندی واقعیت، فهم یا بازاندیشی مـی « زارداروم»

مبتنی بر  1یِر هادوت و مفهوم پی« مراقبت از نفَسْ»دایر بر  8توان از مفهومِ میشل فوکو اشاره شده است که می
ایـن فلسـفه در   . هـای فلسـفة خوشـبینانة داویـت سـود جسـت       برای اشـاره بـه ویژگـی   « های معنوی ممارست»

ماگسیتروس، ه وهـانسِ ایماستاسـِر، آراکِـل     های متفکران ارمنی همچون گریگور نارِکاتسی، گریگور نظریه
 .و دیگران بسط بیشتری یافت 7سیونِتسی

هـای معنـوی،    ناپذیر، سقراط و افلاطون، پائـدیا، مراقبـت از نفَْـس، ممارسـت     داویتِ شکست: ها کلیدواژه
 .فوکو، هادوت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . خانم دکتر سیلوا پطروسیان استاد دانشکدة دولتی فلسفة ایروان پایتخت ارمنستان است -0

  هپژوهشگر فلسف -7

3- David The Invincible  

4- self-improvement 

5- Michel Foucault  

6- Pierre Hadot 

 :اسامی به ترتیب عبارتند از -7
 Grigor Narekatsi ،Grigor Magistros ،HovhannesImastaser ،ArakelSjunetsi 
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ناپذیر، فیلسوف بزرگ نوافلاطونی ارمنی در قرون پنجم تا ششم،  داویتِ شکست

دست سقراط و افلاطون به اوج شکوفایی خود در یونان  دهندة سنتی است که به هادام

طبـ  ایـن سـنت، فلسـفه پـیش از هرچیـز راهـی بـرای زنـدگی اسـت،           . باستان رسید

داویت با تبعیت از اصول پائدیای یونانی، . ای برای تحول و تکامل وجود انسان وسیله

اند، و شـناخت   پیچیده ظریه و عمل درهمداند که در آن ن فلسفه را مراقبت از نفس می

مطـاب  روایـات ارمنـی، وجـه     . های فرد برای خودارتقایی است جهان متکی بر تلاش

این بود که او همـواره در منـاظراتش بـا نماینـدگان     « ناپذیر شکست»تسمیة داویت به 

داویـت را همچنـین یکـی از    . شـد  مآبی روزگار خود بر آنهـا چیـره مـی    فلسفة یونانی

ت ثیر او به حـدی بـود کـه هـر     . اند ترین متفکران در تاریخ تفکّر ارمنی دانسته جستهبر

خواست رأیی در زمینة مسائل فلسـفی ابـراز کنـد، اول بـه سـرا        متفکر ارمنی که می

هـا، و آثـار فلسـفی     همـه، زنـدگی، فعالیـت    بـا ایـن  . رفت تفسیر آثار عمدة داویت می

انـد و هنـوز در خصـوص     ی کامل قـرار نگرفتـه  که باید مورد بررس داویت هنوز چنان

 .های بسیار وجود دارد شخصیت و میراث فلسفی او، ابهامات و پرسش

ای فعالیت داشت که به عصر زرین ادبیـات ارمنـی    ناپذیر در دوره داویت شکست

عنوان دین رسمی ارمنسـتان در   سرآ از این دوره، پذیرش مسیحیت به. معروف است

در آ ـاز   0دست مسِروب ماشـتوتس  دی و ابداع الفبای ارمنی بهآ از قرن چهارم میلا

حیات عقلی، ادبی و هنری ارمنی همزمـان بـا ت سـیس مکتـب     . قرن پنجم میلادی بود

این مکتب بسیاری از آثار کهـن در زمینـة نحـو،    . دوستان یا فیلهِلِن توسعه یافت یونان

گونـه، آثـار     بـدین . دفنون بلا ی، و بخصوص فلسفة کلاسیک یونـان را ترجمـه کـر   

افلاطون، ارسطو، فیلون، فورفوریوس، دیونیسوس اهـل تـراس، و تئـون اسـکندریه و     

دوسـتان و همچنـین ت لیفـات     های اصـحاب مکتـب یونـان    ترجمه. سایرین ترجمه شد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- MesropMashtots 
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، بنیادهای علوم ع رفـی را در ارمنسـتان گذاشـت و راه را بـرای خـدمات یگانـة       ها آن

 .(Sanjian, 1986, p. 2)منی هموار کرد داویت به تکوین فلسفة ار

مانده از داویت در اصل مـتن دروس او هسـتند کـه شـاگردانش بـه       چهار اثر باقی

تفاسیر یونـانی بـر آثـار    »متون یونانی آثار داویت در مجموعة . اند رشتة تحریر کشیده

نـام  و یک کتاب او نیز بـه   ،(Busse, 1904)اند  منتشر شده« 7، بخش 05، جلد 0ارسطو

 ,David the Invincible)فقـط بـه زبـان ارمنـی موجـود اسـت      « تفسیر تحلیلات ارسطو»
1980a,b.) 

انسـان مخلـوقی متعقـل و فـانی و قـادر بـه       »دارد کـه   داویت در آثـارش بیـان مـی   

نجات انسـان، از نظـر داویـت و بـه گـواهی آثـارش، بـا        « .اندیشیدن و آموختن است

در مقطعـی،   .(David the Invincible, 1980a,b)هـای عقلانـی او مـرتبط اسـت      فعالیـت 

کلیسای ارتودوکس ارمنی داویت را قدیس اعلام کرد؛ البته مشخک نیست که ایـن  

توان گفت که  همه، می با این. ارتقا در چه زمانی و تحت چه شرایطی صورت گرفت

و  0، م وْسِـس خورناتسـی  7از بین نویسندگان متعدد ارمنی در عهد باستان فقـط یقیشـه  

انـد و تـاریخ    از این سه، دو نفر اوّل مورخ بـوده . اند داویت به این مقام ارتقا داده شده

ملت ارمنی را با توجه به پذیرش دیانـت مسـیحی بـه رشـتة تحریـر کشـیده و هویـت        

بنابراین، از این سه فقط داویت فیلسـوف بـود کـه     ؛اند مسیحی ارمنی را پرورش داده

وی بـه مقـام    دنیبخش ـ ارتقـا ز نظـر بسـیاری از محققـان،    ا. آثارش کاتاً ع رفـی هسـتند  

او خدمات مهمـی بـه کلیسـای ارمنـی انجـام       طورقطع بهقدیسی به این معنی است که 

دانیم داویت آنگاه که از  در ضمن می. بسا آثار دینی هم ت لیف کرده باشد داده و چه

ور و مقبول بـود، بـه   زبان فیلسوفی مشه او سنی گذشته و در اسکندریه و دنیایِ یونانی

لـیکن بـا   . موطن خـود، ارمنسـتان، بازگشـت و خـود را وقـف آمـوزش فلسـفه کـرد        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Commentaria in AristotelemGraeca (CAG) 

2- Eghishe 
3- MovsesKhorenatsi 
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بسا اندیشة مسـتقل او و اعتقـادش بـه     رو شد، زیرا چه ناخرسندی و حتی مخالفت روبه

طب  . های بشر با آموزة دینی مسلط در روزگارش در تضاد قرار گرفته باشد توانمندی

از دسـت هموطنـانش،   »تعل  بـه قـرون وسـطی، داویـت کـه      تصریحات منابع ارمنی م

مجبـور گردیـد بـه    « هـای فـراوان شـد    هـا و محرومیـت   ها و آزار و اکیت متحمل رنج

داویت . (Sjunetsi, 1797)ترین نقطة ارمنستان، نزدیک مرز گرجستان، پناه ببرد  شمالی

ای او بعـدها  بقای ـ. جا نیز درگذشت معتکف شد و همان 0در صومعة موسوم به هاقبات

به شهرِ زادگاهش تارون انتقـال یافـت و در صـومعة موسـوم بـه سـورب آراکِلـوتس        

در شهر موش به خاک سپرده شد؛ البته این مربوط به بعد از ارتقای ( رسولان مقدس)

 .(Muradyan, 1981)او به مقام قدیسی است 

هـا خوانـده و   علت اینکه متفکران ارمنی از قرن ششم تا امروز آثـار داویـت را بار  

شناسـی   ای در باب انسان، یا به عبارتی انسان اند این است که او نظریه کرده  بازخوانی

کند تا با نیرو و توان بیشتری با ابهامات شرایط  فلسفی توسعه داد که به فرد کمک می

ای بـرای زنـدگی و تـلاش مسـتمر      داویت فلسـفه را شـیوه  . رو شود زندگی خود روبه

های متمادی از متفکران ارمنـی حکـم    دانست، و برای نسل مل مینفس در جهت تکا

آموزگار را یافت، زیرا مواجهة ارمنیان با معارضات خاص خودشان، اقتضای تقویت 

 .باطن، خودارتقایی و تربیت نفس را داشت

دانسـت کـه کـار فلسـفه را معطـوف بـه        حل را برای انسان در ایـن مـی   داویت راه

شد، و  سقراط آ از می« خودت را بشناس»این سنتی بود که از . مراقبت از نفس بداند

گونه که میشل فوکو گفته است، خودشناسی بر پایة مراقبت از خود یا به یونانی  همان

توان مصداق  از سوی دیگر، خودشناسی را می. (Foucault, 2007)اپِیمِلیا استوار است 

ای خود متشکل از دو جنبه خودمراقبتی در ج. خودمراقبتی در حوزة شخصی دانست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Haghbat 
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گوید که مراقبت از بـدن مسـتلزم    داویت می. مراقبت از بدن و مراقبت از نَفْس: است

رعایت اموری است مانند بهداشت، مراقبت از مو، ورزش و  یره، لیکن برای مراقبت 

کند  کار فلسفه با نفس است، زیرا آن را احیا می». از نفس یا جان به فلسفه نیاز داریم

انـد، فـرو    بخشـد و گِلـی را کـه تمنیـات جسـمانی بـر دیـدگانش نشـانده         تنویر مـی  و

ای که نَفْس بر بدن ارجحیت دارد، فلسفه نیز که نفس را زیبا  حال به اندازه. شوید می

 David the)« .انـد افضـل اسـت    سازد، بر فنون و هنرهای دیگری که آراینـدة بـدن   می

Invincible, 1980b, p. 124.)  به سنت فلسفی مربوط بـه مراقبـت از نفـس تعلـ      داویت

دارد که میشل فوکو با تحقیـ  در آن سـعی داشـت فنـون تربیـت نفـس در فرهنـگ        

اش بـه سـنت کلاسـیک تفلسـف بـا       فوکو در اواخر زندگی. رومی را دریابد-یونانی

محوریت این پرسش روی آورد که چگونه متفکـران کهـن خـود را همچـون فاعـل      

سرانجام، فوکو به این نتیجه رسید که انسان نسبت بـه خـود   . ادندد شناسایی شکل می

مادّه، یا جوهری وجود دارد که ( 0: در سه زمینه از مسئولیت اخلاقی برخوردار است

ای است که فرد بخشـی   اُبژه یعنی موضوع و متعلَ  مراقبت است؛ این عبارت از شیوه

بطـة خـود را بـا قـانون بیـان      بـدین شـیوه فـرد را   ( ب. دهـد  از وجود خود را شکل می

تربیـت نفـس را محقـ     »ابـزاری هسـت کـه فعـل مراقبـت توسـط آنهـا        ( دارد؛ ج می

هـای   کنـد و ایـن نتیجـة ممارسـت     شـکل داده متحـول مـی    شخک خود را : «سازد می

( پردازد تا فاعل اخلاقیِ رفتار خود شود؛ و د می ها آنمعنوی است که فرد آگاهانه به 

شمار  تِلوس، ارادة اقدام به این مراقبت است که هدف شخصیت به ایت یا به یونانی 

یِر هادوت که همراه با فوکو پدیدآورندة این رویکـرد   پی. (Foucault, 1986)رود  می

شود، در آثارش بـا رجـوع بـه مفهـوم افلاطـون از فلسـفه همچـون هنـر          محسوب می

یم، امـا فیلسـوف نـداریم    دارد که امروزه فیلسوف و معلم فلسفه دار زیستن، اظهار می

(Hadot, 1995). 
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دارد که فلسفه معطوف به مراقبت از نفس بوده و  بر همین قیاس، داویت اظهار می

لف  فیلسوف صـرفاً بـر کسـی    . ترین و ممتازترین فعالیت برای انسان است بخش لذت

گوینـد کـه    شود، بلکه فیلسوف بـه کسـی مـی    که عالِم بر امور بسیار است اطلاق نمی

بـه  « تعـاریف و تقسـیمات فلسـفه   »اش به نام  داویت در اثر اصلی. ندگی فلسفی داردز

این فیلسوفان عبارتند از . کند شش تعریف فلسفه، برگرفته از فیلسوفان یونان اشاره می

شناسـانة   علـت انتخـاب ایـن تعـاریف، جهـت انسـان      . فیثا ورس، افلاطـون و ارسـطو  

و  ایت قریب و بعید آن،  ضوع قریب و بعید آناو فلسفه را با عنایت به مو. هاست آن

از نظـر  . کنـد  اش تعریـف مـی   و همچنین با عنایت به بحث تقـدم آن و ترجمـة لغـوی   

« ایماستاسیروتیون»یا به ارمنی « داشتن حکمت ح ب یا دوست»به معنی « فلسفه»لغوی، 

وم تعریـف  العل ـ الفنـون و علـم   در بحث تقدم، داویت فلسفه را هنرِ هنرها یا فـن . است

گویـد کـه فلسـفه مهمتـرین اشـتغال       داویت با ت کید مکرر بر این تعریف می. کند می

. تـری برخوردارنـد   است، و علوم و فنون دیگر در قیاس با آن از ارج و اهمیت پـایین 

خواهـد یکـدل، حکــیم و    تـرین فعالیـت بـرای کســی اسـت کـه مـی       فلسـفه ضـروری  

او . دانـد  منشـ  تمـام علـوم و فنـون دیگـر مـی      داویت فلسفه را مادر و . سعادتمند باشد

طـور مسـتقیم بـا     گونـه کـه شـاه بـه     همـان »: گوید همچنین با تشبیه فلسفه به پادشاه می

گمارد، همچنین نیـز   زادگان را بر امور رعایا می گوید، بلکه نجیب اتباعش سخن نمی

 ,David the Invincible )«کنندة فنونی است که منش  علم آن بر کلیة امورند فلسفه ارائه

1980b: 88). داویت همچنین فلسفه را با شاه شـاهان،  . شود اما قیاس به اینجا ختم نمی

اش امـور   همچنـان کـه خـدا بـه نیـروی نادیـدنی      »: گویـد  یعنی خدا قیـاس کـرده مـی   

کنندة علوم است تا شناخت  کند، همچنین نیز فلسفه عرضه مخلوقات عالم را اداره می

 .(David the Invincible, 1980b,p. 88)« فراهم شود ها آنموضوعات از طری  

گونه که هر فـن یـا هنـر و علمـی دارای هـدف و  ـایتی اسـت، فلسـفه نیـز           همان

هریک . همچون فن الفنون و علم العلوم هم دارای موضوع و هم هدف و  ایت است
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نـین نیـز   موضوعِ قریب و موضوع بعید؛ همچ: شود از این موارد به دو مقوله بخش می

از کوات و موضـوعات   است عبارتموضوع قریب فلسفه .  ایت قریب و  ایت بعید

لذا فلسفه بنا به . چه انسانی و چه الهی: یا واقعیات( چیزها)بعید فلسفه عبارتند از اعیان 

داویـت  . تعریفِ موضوعِ بعید آن، عبارت از شناخت واقعیـات الهـی و انسـانی اسـت    

فه معطوف به رفتار انسـان اسـت، نبایـد از تتبـع در امـور      گوید که چون توجه فلس می

شده توسط خدا تبعیت کند و بر اساس آنچه  الهی  افل شود و باید از الگوهای تعیین

اش را وجهة  تواند از خدا بیاموزد، باید اعتلای انسان و رسیدن او به کمال وجودی می

ی اسـت و پراکسـیس یـا    لیکن برای داویت، نظریه دارای شـ ن عمل ـ . همت قرار دهد

او ایـن عمـل را بـر    . عمل دارای ش ن نظری است، و معرفت شرط عمل درست است

داویت بر آن است که  ایت . کند مبنای  ایت قریب و  ایت بعید فلسفه توصیف می

قریب فلسفه عبارت از اندیشیدن دربارة مرگ و  ایـت بعیـد و بلکـه قصـوای فلسـفه      

 .رین وجه ممکن برای انسان استعبارت از تشبه به خدا به بهت

مراقبـت از نفـس و پـرورش    : برای داویت اندیشیدن به مرگ این معانی را داشت

ها، و تزکیة نفـس تـا قـادر بـه دیـدن نـور خـدا شـود          فضایل، مرگ تمناها و خواهش

(Petrosyan, 2000). دارد که د د ة بنیادین بـرای فلسـفه عبـارت از     داویت اظهار می

هایی  بخشد، اما انسان خدا همة آدمیان را تنویر می. وگوس الهی استدرک کلام یا ل

نیل به این هـدف در گـرو   . بینند برخوردار نیستند، این نور را نمی« چشم نفس»که از 

. چنین تمناهاست« در خود کُشتن»یا « مرگ»عبارتی  آلود یا به رهایی از تمناهای گناه

او اظهـار  . گویـد  وجوه منفی نفس سـخن مـی  تمناها و « کُشتن»گونه، داویت از  بدین

درسـتی   بودن مـرگ بـه   دارد که برخی از منتقدان، رأی افلاطون را در باب دلپذیر می

لیکن مـراد افلاطـون از مـرگ،    . اند آن را به معنای ظاهری لف  تعبیر کرده  نفهمیده و

پـاک  برای دیدن روشـنایی روز بایـد دیـدگان خـود را     . هاست تزکیة نفس از ناپاکی

لـیکن یـک فـرد عـادی     . کنیم و لازمة دیدن نور خدا، پالایش و تزکیـة نفـس اسـت   
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تواند چنین تغییراتی ایجاد کند، بلکه به کمک نیاز دارد؛ و، از نظر ایـن   تنهایی نمی به

سـبب دلنگرانـی بـرای نفـس      ها هستند کـه بـه   متفکر ارمنی، فیلسوفان کاملترین انسان

با کمـک فیلسـوفان،   . رسانند سوی خدا یاری می خود به دیگران، به آنان در یافتن راه

ما باید نفس خود را از انواع عواطـف  : طور روزمره دنبال شود مراقبت از نفس باید به

لذا نفس نیز همچـون بـدن بـه پـالایش     . ها پاک کنیم ورزی و احساسات منفی و کینه

علت وجـودی فلسـفه    اند، و اصول بهداشتی برای مراقبت از بدن وضع شده. نیاز دارد

قـولی واحـد را از    اش، دو بار نقل داویت در رساله. پاسخگویی به نیازهای نفس است

ای »: کنـد  ب، برای ت کید بر اهمیـت فلسـفه تکـرار مـی     08رسالة تیمائوس افلاطون، 

 «.اند و نه خدا افاضه کرده است تئودوروس، چنین چیزی را نه آدمیان پدید آورده

عبارت از تشبه به خداست؛ لیکن تشبه کامل انسـان بـه خـدا     ایت قصوای فلسفه 

تشبه فیلسوف به خدا به همان معناست که مثلاً دربـارة  »: گوید داویت می. محال است

گوییم که تصـویر سـقراط همـان خـود سـقراط اسـت، اگرچـه سـقراط و          سقراط می

ایـن   در. جـان اسـت   ، زیرا یکـی جانـدار و دیگـری بـی    اند متفاوتتصویرش دو چیز 

گویم فیلسوف خداگونه است، هرچند خدا و انسان در کات و جوهر  معناست که می

داویت خدا را واجد سه ویژگی کاتـی   .(David the Invincible, 1980b, p. 67)« مفترقند

خـدا از مهـر و رأفـت مطلـ      . قـدرت مطلـ ، علـم مطلـ ، و مهربـانی مطلـ       : داند می

. یابـد  از او فعلی برخلاف مهربانی صدور نمـی این بدان معناست که . برخوردار است

توانـد در راه   قـدر وسـع خـود مـی     لیکن انسان به. تشبه کامل انسان به خدا محال است

زعـم   بـه . اش بکوشد و تا جای ممکن در فرزانگی و مهربانی رشـد کنـد   تقویت اراده

نـوع  داویت، تحق  این  ایت فقط برای فیلسوفان ممکن است که بهترین نماینـدگان  

 .انسان و مدام مراقب نفوس خود هستند

است که در هر سه خصلت فوق با ( به ارمنی مارد)فیلسوف به تعبیری انسان کامل 

اش تعلـ  گیـرد    خدا قادر مطل  اسـت و بـر هـر کـاری کـه اراده     . خدا مشابهت دارد
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اش همچـون انسـان بـر آن تعلـ  گیـرد       انسـان کامـل نیـز بـر هرآنچـه اراده     . تواناست

گویـد   داویت می. گیرد است، زیرا ارادة او هرگز بر امور محال برای او تعل  نمیتوان

این جمله با وضعیت فعلی بشـر  . کند نیافته، انسان را دلریش می های تحق  که خواسته

کنیم  این روزها اگر کمتر در خود احساس آرامش و شادکامی می. بسیار تطاب  دارد

انـد و   خواه شده ییر کرده، بلکه چون مردم زیادهبرای این نیست که شرایط زندگی تغ

لیکن، از نظر داویت، شیوة تشـبه بـه خـدا    . های خود احساس رضایت ندارند از داشته

همچنـین بـه معنـی    ( سـاهمانْک )در زبان ارمنی، کلمة تعریف . همان است که گفتیم

گویــد کــه فیلســوفان بــه حــدود   کــردن اســت و داویــت مــی تحدیــد یعنــی محــدود

 .های انسان ندیشند، یعنی به مرزهای لازم برای خواستها می

در واقـع،  . هاسـت  خدا خیر و مهربان است، زیرا به فکر آدمیان و رفاه تمـام انسـان  

از نظر داویت، خیر، کات اولیة انسان نیست، بلکه . خیر یا نیکویی همان کات خداست

فـوق را بـه کمـک    ایـن متفکـر ارمنـی، تقابـل     . کنـد  انسان این صفت را اکتساب مـی 

توانـد بـا    نیکویی خـدا شـبیه خورشـید اسـت کـه نمـی      : دهد استعاره چنین توضی  می

همنشین شود، حال آنکه ظرفیت و استعداد انسان برای خیـر و نیکـویی   ( شر)تاریکی 

کنـد و بـا  ـروب آن، تاریـک      شبیه هواست که با برآمدن خورشید نور دریافت مـی 

 .ز پرورش نور مهربانی استلذا  ایت فلسفه عبارت ا. شود می

انسان نیز اشتیاق علم . چیز و در همه زمان داناست او بر همه. خدا عالِم مطل  است

کنــد، زیــرا او در  مطلــ  دارد، امــا حــدود فهــم او را امکــان و نــه واقعیــت تعیــین مــی

 .(David The Invincible, 1980b, p. 69)های مختلف به امـور مختلـف علـم دارد     زمان

انسـان  . کند که عبارت از اتحاد وجوه نظری و عملـی اسـت   حکمت کسب می انسان

سـخن   ها آنتواند دربارة  داند و می حکیم و فرزانه کسی نیست که چیزهای بسیار می

سـبب   خـدا بـه  . اش پـر از خیـر و فضـایل اسـت     گوید، بلکه کسی اسـت کـه زنـدگی   
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فه نیـز وجـود   حکمتش در فکر جهان حاضر است، و اگر حکمـت وجـود دارد، فلس ـ  

 .دارد؛ لذا انسان توانایی خود را برای تشبه به خدا مرهون فلسفه است

شـکل  « عـالم »فاعـل در نظـام فلسـفی داویـت اسـت، چراکـه بـه         نیتـر  مهمانسان 

انسان . تعبیری مستغنی نیست روست که حتی خدا از وجود انسان به این از آن. دهد می

. ی مشـابه را در دنیـای خـود ایجـاد کنـد     وجود دارد تا خلقت خدا را ستایش و نظـام 

بخشـد و بـه دیگـران     فیلسوف همچون انسان کامل، نفس خود را شکل داده ارتقا می

ایـن  . رسـاند تـا بتواننـد فـروِ  مهـر خـدا را نظـاره کننـد         در مراقبت از خود یاری می

. دتـوان بـه معـانی دیگـر نیـز تعبیـر کـر        را می( به ارمنی، زاردارِل)دهی به نفس    شکل

در اینجـا،  . خواهد انسان ستایندة افعال او در خلقت باشد گوید که خدا می داویت می

، بلکـه بـرای بشـر امـروز نیـز      وسطاسـت  قرونطرز تفکر داویت نه فقط شبیه متفکران 

تواند نه فقط به خود، کـه بـه کـل عـالم      موضوعیت دارد، زیرا به عقیدة او، انسان می

این بدان معناست که انسان به عالم معنابخشی . کند رِلزارداشکل دهد، یعنی اقدام به 

گیرد، و مراقبـت از نفـس    کند، و فلسفه فضایی است که این معنا در آن شکل می می

دوسـتان، در   های دوستدار فلسفه، ایـن حکمـت   لذا انسان. دهد به این زندگی معنا می

 .نمایند اس میکنند و زندگی را در تمامیت آن احس واقعیتی معنادار زندگی می

اگرچـه  . روست که داویت چنین مورد ستایش شاگردان و پیـروانش بـود   از همین

ای مسائل مذهبی و ایدئولوژیک، نام داویت در قـرون ششـم و هفـتم در     سبب پاره به

هـایی از   هـای درسـگفتارهای او حـاوی نشـانه     ای از سکوت پیچیده شده، عنوان حاله

هـای داویـت، القـاب او     در متون یونـانی نوشـته  . توالاترین ستایش از این متفکر اس

تـرین و    خدادوسـت »یعنـی  « تئوفیلِسـتاتوس کـای تئـوفرون   »اند، برای مثال  حف  شده

ــدارترین ــی از     .(Busse, 1904)« دین ــاب در برخ ــن الق ــه ای ــاره دارد ک ــان اش مورادی

معاصـر   محققـان . (Muradyan, 1981, p. 198)انـد   ی ارمنی نیز درج شدهها نوشته دست

 ,Barnes, 2009 )«شخصیتی نه چندان مهم»در تقابل با سنت تاریخی ارمنی، داویت را 
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p. 14 ) انــد و یــا یکــی از واپســین نماینــدگان مکتــب نوافلاطــونی اســکندریه دانســته 

Sorabji, 1990, pp. 29-30)). بردن به علت مغایرت این رویکردهـا، همچنـین    برای پی

بـه اختصـار   )سرا  مجموعة تفاسیر یونانی بر آثار ارسـطو   به هدف مطالعة تطبیقی، به

CAG )خواستم ببیـنم کـه    می. رفتم که شامل آثار فیلسوفان برجستة آن روزگار است

در نتیجة این تحقی  مشخک شد . آیا در این مجموعه اثری از القاب فوق هست یا نه

انــد،  شــدهفقــط بــر داویــت اطــلاق « نیدارتــر نیــدتــرین و  خدادوســت»کــه القــاب 

فقـط فیلسـوف   « مقـولات »، رهبر مکتب اسـکندریه، در تفسـیر   0که آمونیوس حالی در

پورفیری، ( مقدمه، مدخل)، و در تفسیر ایسا وجی (CAG IV, 4: 1)خوانده شده است 

 CAG))نیز فیلسوف  0الُیمپیودوروس .نامیده شده است (CAG IV, 3: 1) 7پسر هِرمیاس

XVIII, 1:1) )اند  یلسوف نوافلاطونی خوانده شده، ف0و دکِزیپوس(CAG IV, 2: 2) .  نـام

ارسـطو، و بـدون هـیچ    « دربـارة نفـس  »نیز صرفاً در عنوان تفسـیر او بـر    8سیمپلیکوس

از آنجا کـه امکـان مراجعـه بـه تمـام مجلـدات ایـن        . (CAG, XI: 1)القابی آمده است 

اویـت بـالاترین   توان نتیجه گرفـت کـه د   ها می مجموعه وجود نداشت، از همین مثال

یعنـی دوسـتدار خـدا خوانـده     « تئوفیلـوس »او نـه فقـط   . احترام را نزد پیروانش داشت

شد، بلکه برای لقب او همچنـین از صـفت تفضـیلیِ تئوفیلِسـتاتوس اسـتفاده شـده        می

در . است که به معنی کسی است که خدا را بیش از هـر کـس دیگـری دوسـت دارد    

یابیم که آمونیوس نیز عین تعـاریف داویـت را    میمقایسة آثار داویت با آمونیوس در

دانـد؛ پـس چـرا     دهد و رویکرد اصلی فلسـفه را تشـبه بـه خـدا مـی      از فلسفه ارائه می

خوانده نشده؟ این پرسش همچنان بـاقی  « تئوفیلوس»آمونیوس که مسئول مکتب بود 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Ammonius 

2- Hermeias 

0- Olympiodorus ،این فرد استاد داویت بوده و جالب است که نویسنده به این نکتة مهم اشاره نکرده است .

 (مترجم)

4- Dexippus 

5- Simplicius 
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شده است نامیده « تئوفرون»بلکه همچنین « تئوفیلوس»در مقابل، داویت نه فقط . است

 (Dworetski,1958) , اسـت  « داشتن کهنیت الهی، فکر دیندارانه و مقدس»که به معنی 

(Liddel & Scott, 1968) .دهنـدة اهمیـت داویـت در مقـام متفکرنـد و       این القاب نشان

دهند که او واضع یک سنت فکری است و نه صرفاً یکی از واپسـین پیـروان    نشان می

های او ابهامات بسیاری هست، امـا   داویت، میراث و دیدگاهالبته، دربارة روزگار . آن

مشـرب بـوده،    در این واقعیت که او متفکری بسیار سـتوده در محافـل فلسـفی یونـانی    
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متافیزیکِ شر از دیدگاه آرنت و ( پَسا: )«در پس تعبیر شما»

 0یاسپرس
 

 7نوشتة کارمِن لی دگِ

 0نژاد ترجمة محسن ساربان
 چکیده

بـه   کـرد یموجـود در رو  یهـا  یپردازد تا دشوار یهانا آرنت منوشتة  در اورشلیم شمنیآ[ کتاب]مقاله به  نیا

که چگونه  پرسش این مقاله این است .سکولار نشان دهد ةدیدپ کیعنوان  بهرا شر  یِکیزیمتاف( قبلیِ)مفهوم 

 مجـازات  خطابـة را بر اساس  شمنیحکم اعدام آ تواند یماست  گذشتو  ، بقای نسلمدافع کثرتکسی که 

 ـ یبـر درک ـ  یآور آرنـت از شـر مبتن ـ   ثابـت و شـگفت   دگاهی ـکه د دهد ینشان م مقاله .کند ت ییدو انتقام  به شِ

 نی ـحـال، ا  نی ـبا ا .کند یرا نف شمنیآ تیانسان دهد یاست که به او اجازه م یانسان تیاز وضع یشناخت یهست

آرنـت   یگفتگو محصولکند که  یم جادیا نیگزیجا یدگاهی، دیکیزیمتاف تیروا کی کتمان جای بهمقاله 

ر و شر سـکولا  ةدیدفاع از ا یبرا یاز کانت راه اسپرسی ریکه تفس استدلال مقاله این است. است اسپرسیو 

 .دهد یاو ارائه م فکری بیبر اساس  شمنیقضاوت آ

 اتی ـکثـرت، جنا  شـمن، یآ ،یاس ـیس یشناس ـ یهست ،یکیزیسامتافشر، تفکر پَ اسپرس،یآرنت، : هاکلیدواژه

 تیحاکم ت،یبشر هیعل
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1- “Standing behind your phrase”: Arendt and Jaspers on the (post-)metaphysics of 

evil, منبع مقاله European Journal of Political Theory.  05شماره  7103سال  

2- Carmen Lea Dege 
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